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اگر رد پای کاروانیان جاده ابریشم را در دشت های اطراف 
تهران دنبال کنید، به آخرین ایستگاه آن در تهران بزرگ که 
روزگاری دهی کوچک بود می رسید، جایی که امروز نامش 
شهریار اســت؛ نقطه ای که هنوز بوی عبور کاروان و غبار 

تاریخ در کوچه پسکوچه هایش حس می شود.
در روزگار شکوه جاده ابریشــم، مسیر کاروان ها از نواحی 
جنوبی تهران امــروز، همچون کهریــزک و ورامین آغاز 
می شــد. کاروان ها پس از عبور از این نواحی، راه خود را 
به سوی رباط کریم و شهریار ادامه می دادند؛ مناطقی که 
در آن زمان، سکونتگاه هایی کوچک اما پرجنب وجوش 
در حاشیه کویر بودند. کاروانسرای شاه عباسی، در مسیر 
ســاوه، یکی از توقفگاه های مهم این مســیر به شــمار 

می رفت.
با گسترش تهران و بلعیده شدن روستاها و باغستان های 
پیرامون، شــهریار نیز آرام آرام رنگ از گذشته شست و به 
حاشیه کلانشهری بدل شد که شــتاب زدگی آن، فرصت 
ایستادن و گوش ســپردن به صدای تاریخ را از رهگذران 
ربود. اما اگر کمی چشم ببندی و باد گرمی از سمت دشت 
وزیدن بگیرد، شاید هنوز بتوانی صدای زنگ کاروان را از 
دوردست ها بشــنوی؛ صدایی که از خاک بلند می شود، 
از ســنگ های فرســوده دیوارها، از آجرهــای خاموش 

کاروانسرایی که حالا سایه اش هم بر زمین نیست.
در کتاب »بستان سیاحه« اثر فارسی حاج زین العابدین 

شیروانی که کتابی است مشتمل بر اطلاعات بسیار متنوع 
جغرافیایی و تاریخی آمده است:

»شهریار بلوکی اســت از بلوکات تهران که در یک منزلی 
آن واقع است. آبش فراوان و هوایش معتدل و خاکش 

نیکو است«
در ادامه مطلب، نویســنده به قلل و دشت هایی اشاره 
می کند که چشم انداز شــهریار را در میان باغستان های 
گسترده و مزارع پرمحصول تعریف کرده اند. این منطقه 
که در مسیر تاریخی عبور کاروان ها به سوی قزوین و غرب 
ایران قرار داشته، به واسطه منابع آبی زیرزمینی و قنوات 
متعدد، از دیرباز محل کشت انواع میوه ها و محصولات 

کشاورزی بوده است.
شــهریار، با قدمتی که ریشــه در دوران ساسانی و حتی 
پیش تــر دارد، یکــی از خوش نام ترین بلــوکات تهران 
محسوب می شــده؛ منطقه ای که در تقسیمات تاریخی 
گاه به عنوان حاشــیه ری و گاه به عنوان حوزه ای مستقل 
شناخته می شد. شهرهایی همچون علی شاه عوض )که 
امروزه نیز به واســطه تأســیس زودهنگام شهرداری در 
سال ۱۳۳۳ شناخته شده تر اســت(، صباشهر، فردوسیه، 
شــهرقدس و وحیدیه، همگی زیرمجموعه هایی از این 

شهرستان سرسبز به شمار می آیند.
شهریارِ امروز، با وجود توسعه   شهری، همچنان بخشی از 
حافظه باغ های انگور، هلو، شــلیل و انار است؛ جایی که 
هنوز می توان لابه لای شاخه های درختان کهنسال، پژواک 

تاریخ را شنید.
وجه تسمیه »شهریار« نیز خود روایتی دیرینه دارد. این 

نام، برگرفته از واژه ای فارســی و اصیل است؛ ترکیبی از 
»شهر« به معنای دیار و آبادی، و »یار« یا »دار« به معنای 
نگهدار، دوست یا فرمانروا. در ادبیات فارسی، »شهریار« 
همواره به معنای پادشاه، سرور  یا نگهبان شهر به کار رفته 
است؛ همانگونه که در شاهنامه فردوسی، لقب بسیاری از 

شاهان و پهلوانان بوده است.
گفته می شود نامگذاری این منطقه با عنوان »شهریار«، 
اشاره ای ا ست به ویژگی های ممتاز آن در گذشته: زمینی 
حاصلخیز، مردمی ســخت کوش و باغ هایــی آباد که 
شایسته فرمانروایی و توجه بزرگان بوده اند. برخی منابع بر 
این باورند که در دوران صفویه یا قاجار، این ناحیه از چنان 
رونق و موقعیتی برخوردار بود که آن را »شهریار« خواندند؛ 

شهری سزاوار پادشاهی  یا جایگاهی برای شهریاربودن.
در این شــماره »ســرزمین من« به شــهر فرمانروایان 
نامدار سفر کردیم؛ جایی که جاده های کهن، هنوز ردپای 
کاروان های ابریشم را در خود حفظ کرده اند، و درختان پربار 
باغ هایش، حافظه روزگاران شکوه و آرامش اند. شهریار با 
آنکه امروز در هیاهوی کلانشهر تهران نفس می کشد، هنوز 
بوی خاک بارور، عطر خوش شــکوفه های آلو و سایه سار 

تاکستان هایش را از یاد نبرده است.
در این سفر، از کوچه باغ هایی گذشتیم که تاریخ را آهسته 
زمزمه می کنند؛ به دیدار کاروانســرای شاه عباسی رفتیم 
که روزگاری ایســتگاه امان بود، در مســیر راه های دور و 
پرخطر  با مردمانی هم کلام شــدیم که ریشــه در زمین 
دارند و خاطراتشان گره خورده با فصل ها، آب ها، و عبور 

کاروان ها.

سفر به دیار شهریاران 
شهریار بلوکی است از بلوکات تهران که در یک منزلی آن واقع است 
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با اسکن کیو آرکد  مستند 
این گزارش  را  ببینید.


